
١٠٢١٤٢٣ 

٥٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

 

ه  ول  ૓नا ફه (٣ ส ه૟ষ ૓ح࢕( 

  ੢ॢ٢ح 

   భ٥٧س  
  

  
  
  
  
  
  

  الهديالاسلام والمسلمين علم حجت: استاد
  آقاي ياسر سعادتي: آموزشيار



١٠٢١٤٢٣ 

٥٧  
١ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد ((

  مقدمه
پردازند كه  استاد شهيد در اين بحث به بيان و بررسي چهار امر كه از نظر مشهور مسقط مسقط حكم هستند، مي

  .امتثال حكم. 1: عبارتند از
  .حكمعصيان . 2
  .اتيان چيزي كه شارع آن چيز را مسقط امر قرار داده است. 3
  .امتثال امر اضطراري از امر اختياري. 4

نمايند و آن دو را مسقط فاعليت و  در مورد مسقط بودن امتثال و عصيان با مشهور مخالفت مي) ره(شهيد صدر 
  .دانند نه مسقط فعليت محركيت حكم مي

 كلى عنوان تحت بلكه  خودش عنوان به نه است، اصولى مهم مسائل از كه را، اجزا مسألة شهيد استاد همچنين
 بهٌ مأمور مكلف اگر كه است  آن عقليه مستقلات غير باب مباحث از يكى .اند كرده مطرح »حكم مسقطات«

 از پس ايدب يا است كافى عمل آن آيا شد اضطرار  رفع گاه آن و آورد را نشسته نماز يا تيمم مانند اضطرارى،
 به و نداشت تكليف به علم اگر نيز و نيست كافى عمل آن و بياورد را اختيارى  بهٌ مأمور عادى، حالت به بازگشت

 آيا كرد پيدا واقعى  تكليف به علم و شد خلاف كشف گاه آن و آورد را ظاهرى بهٌ مأمور و كرد اعتماد اصل يا اماره
 است نجس لباسش دانست نمى اگر مثلا بياورد؛ را واقعى مأموربه ف،خلا كشف از پس بايد يا است كافى عمل آن
 پيدا يقين لباس آن نجاست به نماز اتمام از پس و خواند نماز آن با و كرد جارى را طهارت استصحاب پس پاك يا

 به نسخ اول  صورت از فقط جا اين در )ره( صدر شهيد نه؟ يا است كافى است آورده جاى به كه نمازى آيا ،كرد
 تفصيلاتى كه دارد، به حلقة سوم موكول  جهت به را، واقعى از ظاهرى به مأمور اجزاى از بحث و است آورده ميان

  .  كرده است
لفظى امر اضطرارى يا ظاهرى   كه سخن از دلالت كردند به تصور آن متقدمين اين بحث را در باب الفاظ مطرح مى

به اضطرارى ٌ كه سخن از ملازمة عقلى ميان اتيان مأمور به جهت آنحث را اين ب) ره(شهيد صدر اما .  بر اجزا است
 . اند كردهذكر  در بحث ادلة عقلي ،ظاهرى و سقوط تكليف اختيارى يا واقعى است يا
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   درسمتن 
   الحكم مسقطات
  : أمور بعدة غيره و بالوجوب الحكم يسقط
  . بمتعلقه الإتيان: منها
  . عصيانه: منها و
  . محركيته و الحكم هذا فاعلية بهما تنتهي انما و المجعول، حكم في قيدين ليسا لأمرانا هذان و
  . المجعول الوجوب بقاء في قيداً عدمه أخذ بان للوجوب، مسقطاً الشارع جعله فعل بكل الإتيان: منها و
 وجبت إذا انه، ذلك تفصيل و الحالات، بعض في الأولي الواقعي الأمر عن مجز فانه الاضطراري، الأمر امتثال: منها و

  : صورتان فلذلك جلوس، من بالصلاة اضطرارياً امراً الشارع فأمر المكلف، على القيام تعذر و القيام، مع الصلاة
  . الوقت طيلة القيام عن عجزه يستمر بمن الاضطراري الأمر اختصاص يفرض ان: الأُولى
  . لا أو ذلك بعد القدرة له تجددت سواء الصلاة، إرادة عند يامالق عن عاجزاً كان من لكل شموله يفرض ان: الثانية
 الوقت خروج قبل القيام على القدرة له تجددت و الوقت، أول في جالساً العاجز المكلف صلى لو: الأولى الصورة ففي

 للاكتفاء موجب لا به ىأت ما و دليله، إطلاق بمقتضى يشمله قائماً بالصلاة الأولي الواقعي الأمر لأن الإعادة، عليه وجبت
  . به
 و خروجه، قبل القدرة له تجددت ثم الوقت أول في جالساً صلى من على الإعادة تجب فلا: الثانية الصورة في اما و

 جلوس من يصل لم لو لأنه تعيينياً ليس الأمر هذا و الفرض، بحسب الأمر بها تعلق قد أداها التي الجالس صلاة لأن ذلك
 في الاضطرارية الصلاة بين تخييري أمر إذن فهو إشكال بلا ذلك لكفاه الوقت آخر في قيام من صلى و الوقت، أول في
 الصلاة هذه بين يكون لا التخيير ان هذا معنى لكان الإعادة وجبت لو و القدرة، حال في الاختيارية الصلاة و العجز، حال
 الأكثر و الأقل بين تخيير هذا و الاختيارية، الصلاة على صريقت و ينتظر ان بين و الصلاتين بين يجمع ان بين بل تلك، و
 مجزياً امتثاله كون يقتضي الثانية الصورة في الاضطراري الأمر ان يثبت بهذا و. تقدم كما معقول، غير هو و الإيجاب، في
  . الأكثر و الأقل بين التخيير امتناع في البحث ثمرة بذلك تعرف و. الاختياري الواقعي الأمر عن
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  مسقطات حكم
كنند و به  حكم را به نحو وجوب تصور مي) ره(شود، شهيد صدر  سقوط حكم شرعي ميبرخي از امور موجب

  :دهند ها را مورد بررسي قرار مي چهار مورد از مسقطات آن، كه مشهور بين اصوليون است، اشاره نموده و آن
  .امتثال حكم و اتيان متعلق آن. 1
  .عصيان حكم. 2
  .ن چيزي كه شارع آن را مسقط آن حكم قرار داده استاتيا. 3
  .امتثال امر اضطراري. 4

  مسقطيت امتثال و عصيان
گردد؛ يعني حكم شرعي كه به فعليت رسيده  بين فقهاء مشهور است كه حكم شرعي به واسطة امتثال ساقط مي

. شود ن متعلقش از فعليت ساقط ميشود؛ مثلاً اگر حكم وجوب باشد، با اتيا است با امتثال، از فعليت ساقط مي
شود و اگر حكم، حرمت باشد، مثل  چنين اگر حكم شرعي استحباب باشد، با اتيان متعلقش امر آن ساقط مي هم

  1.شود حرمت شرب اين ظرف خمر، با ترك شرب اين ظرف خمر، حرمت و نهي آن از فعليت ساقط مي
را نداشته  اي تأخير اندازد كه فرصت اتيان آن ماز را به اندازهباشد؛ مثلاً اگر مكلف ن عصيان نيز مسقط تكليف مي

 و مكلف در روز جمعه عصيان »تصدق يوم الجمعة«: شود و يا مثلاً اگر شارع مقدس بفرمايد باشد، امر آن ساقط مي
كم آن نيز رود، ح از بين مي) يوم الجمعه(نمايد و اين امر را امتثال نكند، با گذشت روز جمعه، چون كه قيد حكم 

  .ساقط خواهد شد
  نقد مسقطيت امتثال و عصيان

امتثال و عصيان مسقط فعليت حكم نيستند، : فرمايند نمايند و مي با اين نظرية مشهور مخالفت مي) ره( شهيد صدر
   2.باشد مي) ره(باشند، اين يكي از مباني مختص به شهيد صدر بلكه مسقط فاعليت و محركيت حكم مي

  مرادشان از حكم چيست؟» امتثال و عصيان مسقط حكم هستند«: فرمايند ينيم وقتي كه اصوليون مي بايد بب:توضيح
اگر مراد ايشان جعل حكم است كه در مباحث پيشين بيان شد كه جعل، فقط منوط به ارادة شارع و لحاظ قيود 

 سقوط جعل شارع گردد؛ باشد و بر شيء ديگري توقف ندارد و امتثال و عصيان مكلف معنا ندارد كه موجب مي
  .مثلاً اگر مكلف حج را امتثال نمايد و يا عصيان كند باز هم جعل وجوب حج از جانب شارع باقي است

، معلوم است كه وجوداً و عدماً - شود  كه از آن به فعليت حكم نيز تعبير مي-و اگر مراد ايشان نفس مجعول است 
باشد كه اگر قيود حاصل باشد، حكم نيز فعلي  ها مي د آنفعليت حكم، منوط به وجود قيود حكم و عدم وجو

حال اگر قيدي وجود نداشته باشد، ممكن است كه بگوييم عدم وجود اين قيد مسقط حكم . خواهد بود والا فلا

                                                 
اين حكم » ر حرامالخم«: فرمايد شوند؛ لذا اگر شارع مي ها منحل مي توجه شود كه اوامر و نواهي طبق نظر مشهور به تعداد مكلفين و متعلقات آن 1

باشد، لذا با ترك شرب آن خمر، حكم  شود و هر خمري داراي يك حكم حرمت مي حرمت خمر، به تعداد خمرهاي موجود در خارج منحل مي
  .شود حرمت آن ساقط مي

  .219، ص 3الدروس، ج. ك.ر .2
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باشد و  توان گفت كه عدم وجود استطاعت مسقط حكم حج مي مثلاً اگر استطاعت وجود نداشته باشد مي. است
ها موجب  ، فعليت آن است؛ اما عدم عصيان و عدم امتثال، جزء قيود مجعول نيستند كه وجود آنمراد ما از حكم

: و يا نفرموده است» اگر حج را امتثال نكردي بر تو واجب است«: سقوط فعليت حكم گردد؛ مثلاً شارع نفرموده
  ».باشد اگر حج را عصيان نكردي، حج بر تو واجب مي«

  نمايند؟ ه اگر امتثال و عصيان، مسقط حكم نيستند پس چه چيزي را ساقط مي حال سؤال اين است ك:سؤال
عصيان و امتثال، فاعليت و محركيت و دافعيت حكم را : فرمايند در جواب اين سؤال مي) ره( شهيد صدر:جواب

ك كند؛ يعني حكم بعد از امتثال، موجود و فعلي است اما خالي از بعث و تحري نسبت به متعلقش، ساقط مي
 ،كند، لذا حكم نمايد و مقصود شارع را تحصيل مي باشد؛ زيرا مكلف به سبب امتثال، متعلق حكم را محقق مي مي

برد و بدين  تحريك و انبعاثي نسبت به متعلقش ندارد و در فرض عصيان، مكلف امكان امتثال حكم را از بين مي
  .شود نه فعليت آن سبب فاعليت حكم منتفي مي

  تطبيق
   الحكم مسقطات
  : أمور بعدة 1غيره و بالوجوب الحكم يسقط

  : شود به چند چيز ساقط مى)  مانند حرمت، ( حكم به جوب يا غير آن
  . 3بمتعلقه الإتيان: 2منها
امتثال امر  :اند گفته امرى از آن امر مجزى است و لذا بر اين اساس امتثال هر. (متعلقّ حكم آورده شود  كه آن يكى

امر واقعى مجزى  امر اضطرارى است و امتثال امر ظاهرى است و امتثال امر اضطرارى مجزى ازظاهرى مجزى از 
   4).از امر واقعى است

  . 5عصيانه: منها و
  6.عصيان حكم است ،و از مسقطات حكم

   .4محركيته و الحكم هذا 3فاعلية بهما 2تنتهي انما و ،1المجعول حكم في قيدين ليسا 7الأمران هذان و

                                                 
  .الوجوب: مرجع ضمير 1
  .عدة امور: مرجع ضمير 2
 .الحكم: مرجع ضمير 3
به ترك شرب  »الخمر  لا تشرب« ولى امتثال به آوردن يك نماز است؛ »صلّ« امتثال وجوب بدلى در مانند امر به حسب همان امر است؛ امتثال هر ٤

 .  خمر در همة اوقات است
  .الحكم: مرجع ضمير 5
حكم به وجوب نماز   اه پس از اتمام وقتگ آن. به آن است كه مكلف در تمام وقت محدد، متعلّق را نياورد عصيان در واجبات موقت، مانند نماز ٦

امر جديد،   البته در باب وجوب قضا و اين كه آيا به امر اول است يا به. آيد  مى شود و وجوب قضا از دليل ديگرى به دست از مكلف ساقط مى
  ).   ن امر استحسب هما  امرى به ولى بايد توجه داشت كه عصيان در هر جا محل ذكر آن نيست؛ است كه اين  تفصيلاتى

  .يعني امتثال و عصيان 7
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كه مثلا وجوب حج و فعليت  چنان  ؛يعنى( قيد حكم مجعول نيستند ) يعنى اتيان متعلقّ و عصيان آن،( دو امرو اين 
توان گفت وجوب حج در اين سال مقيد به انجام ندادن آن  نمى  آن مقيد به عدم فقر و وجود استطاعت مالى است

     5.رسد مى  به سبب اتيان و يا عصيان به پايانبلكه در واقع فاعليت اين حكم و محركيت آن ) در سال گذشته است؛
Sco1:  06:24   

  اتيان چيزي كه شارع آن را مسقط حكم قرار داده است: مسقط سوم
شود، اتيان چيزي است كه شارع آن را مسقط امر قرار داده است و اين  سومين چيزي كه مسقط حكم محسوب مي

 قرار داده باشد، به عنوان مثال شارع ،قيد فعليت حكمل را عدم آن فعشود كه شارع مقدس  امر زماني محقق مي
  .باشد مقدس عدم مسافرت را قيد براي فعليت وجوب روزه قرار داده است، لذا سفر مسقط فعليت روزه مي

  تطبيق
  . 8المجعول الوجوب بقاء في قيداً عدمه أخذ 7بان للوجوب، مسقطاً الشارع جعله فعل بكل الإتيان: 6منها و

عدم آن  گونه كه بدين داده است؛ عملى است كه شارع آن را مسقط وجوب قرار اتيان هر،  مسقطات حكمةلاز جم
   9.عمل به عنوان قيدى براى بقاى وجوب مجعول اخذ شده باشد

Sco2:  09:04   

  امتثال امر اضطراري: مسقط چهارم
شد كه در برخي از حالات مسقط امر با رود، امتثال امر اضطراري مي چهارمين امري كه مسقط حكم به شمار مي

اجزاء امر ثانوي از «و يا » اجزاء امر اضطراري از امر اختياري«از اين بحث در كتب اصولي به بحث . اختياري است
  .شود تعبير مي» امر اولي

                                                                                                                                                                  
 .فعليت حكم: يعني 1
 .رسد رسد، به پايان مي به اتمام مي: يعني 2
  .»تنتهي«فاعلِ  3
  .الحكم: مرجع ضمير 4
، برآورده ساخت و نيز كسى كه در تمام وقت نماز را ترك كرد مثلا كسى كه نماز ظهر خويش را در وقت معين خواند ديگر غرض مولى را ٥

اساس ديگر معنا ندارد انسان   بر اين. گذارد و عقابش را به روز جزا مى كند به او محركيت ندارد و مولى او را رها مى  نسبت »صلّ« ديگر خطاب
 ى خوانده بودبينيم دستور داده شده است نمازگزارى كه نماز خويش را فراد بله اگر مى. بعد از انجام دادن نماز بار ديگر همان نماز را تكرار كند

 كند؛ است و نه از اين بابت كه امتثال، به نماز دوم صدق مى  بار ديگر به جماعت بخواند، نه از اين بابت است كه داعويت و محركيت امر اول باقى
 .»بديل الامتثال بالامتثالت« :شود به تعبير مى  از اين مسأله در لسان اصوليون. جماعت، مستحب و براى كسب ثواب بيشتر است  بلكه تكرار نماز به

  .مسقطات الحكم: مرجع ضمير 6
  .»جعله الشارع مسقطا للحكم«تفسير  7
  .فعليت وجوب: يعني 8
با وجود مسقط اساسا   ها را قيد طلب يا وجوب قرار داده است گاه به نحوى است كه يعنى عدم آن قرار داده است؛ امورى را كه شارع مسقط ٩

تفصيل اين نكته در بحث اصول عمليه و در . بقاى وجوب است مانع از استمرار و اه به نحوى است كه رافع وجوب وشود و گ تكليف حادث نمى
  .خواهد آمد»في التكليف و الشك في المكلّف به التمييز بين الشك« برائت تحت عنوان  باب
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٦ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد ((

  . بپردازيم) اولي(و امر اختياري ) ثانوي(لازم است ابتدا به تبيين امر اضطراري 
شود؛  ناميده مي» امر اولي«و يا » امر اختياري«نمايد اين امر   به حالت ايستاده و قيام، امر ميوقتي كه مولا به نماز

شود؛ يعني بدون در نظر  ناميده مي» امر اولي«زيرا اين امر اولاً و بالذات به اين موضوع تعلق گرفته است؛ لذا 
ن جهت كه اين امر مختص به حالت اختيار گرفتن عنوانِ ديگري اين امر به اين موضوع تعلق يافته است و از آ

  . نيز ناميده شده است» امر اختياري«مكلف است، 
او را به خواندن نماز به صورت نشسته مقدس  در اين صورت شارع ،اما گاهي مكلف قادر به ايستادن و قيام نيست

 زيرا حكم به وجوب نماز به حالت شود؛ ناميده مي» امر اضطراري«و يا » امر ثانوي«نمايد كه اين امر شارع  امر مي
نشسته اولاً و بالذات براي مكلف جعل نشده است، بلكه به لحاظ عدم قدرت مكلف بر قيام، جعل شده است؛ لذا 

امر «و از آن جهت كه به حالت اضطرار مكلف از قيام، اختصاص دارد از آن به . شود ناميده مي» امر ثانوي«
  .شود نيز تعبير مي» اضطراري

است يا نه؟ مثلاً اگر مكلفي كه ) اولي(مجزي از امر اختياري ) ثانوي( سؤال اين است كه آيا امر اضطراري حال
قادر بر ايستادن نيست و نماز نشسته خواند اما بعد از آن در داخل وقت، قدرت بر قيام پيدا نمود، آيا اتيان امر 

   است كه نماز را به حالت ايستاده، اعاده نمايد؟اضطراري، مسقط امر اختياري است؟ يا اين كه بر مكلف لازم
إجزاء امر اضطراري از امر اختياري بستگي به كيفيت جعل امر : فرمايند در پاسخ اين سؤال مي) ره( شهيد صدر

  :باشد اضطراري دارد؛ زيرا امر اضطراري به دو صورت قابل جعل مي
 كه عجز او در تمام مدت انجام واجب، ادامه دهي را شارع مقدس براي كسي قرار دامر اضطرار: صورت اول

  . كه در تمام وقت نماز، قدرت بر قيام پيدا نكند براي كسي قرار دهديابد؛ مثلاً شارع امر به نماز نشسته را مي
خواهد مأموربه را اتيان كند، خواه بعد  امر اضطراري براي كسي جعل شود كه در حالت اضطرار مي :صورت دوم
ر او در داخل وقت برطرف گردد يا نه؛ مثلاً امر اضطراري به خواندن نماز نشسته براي كسي است كه از آن، اضطرا

  .خواه بعد از آن در داخل وقت قدرت بر قيام پيدا كند يا نه در حال ارادة اتيان نماز، عاجز از ايستادن باشد،
  حكم صورت اول

امر اختياري نيست؛ يعني اگر مكلف امر اضطراري را واضح است كه اتيان امر اضطراري مجزي از اول  صورت در
 اختياري را اتيان نمايد؛ زيرا فرض بهرأموم برطرف گردد، بر او لازم است كه اتيان كند و در داخل وقت اضطرارش

اين است كه امر اضطراري مختص به كسي است كه اضطرارش در تمام وقت ادامه داشته باشد و اين شخص 
وقت برطرف شده است، لذا امر اضطراري براي او جعل نشده است و اتيان آن مأموربه اضطرارش در داخل 

  .شود و امر اختياري به حال خود باقي خواهد بود اضطراري، براي اين مكلف اتيان مأموربه محسوب نمي
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٧ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد ((

  تطبيق
   ،2الحالات بعض في الأولي الواقعي الأمر عن مجز فانه الاضطراري، الأمر امتثال: 1منها و

  .  واقعى اولى مجزى است است كه در برخى حالات از امر)  ثانوى( امتثال امر اضطرارى،  مسقطاتةاز جمل
 من بالصلاة اضطرارياً امراً الشارع فأمر المكلف، على القيام تعذر و القيام، مع الصلاة وجبت إذا انه، 3ذلك تفصيل و

  : صورتان 4فلذلك جلوس،
كه اين حكم اولى واقعى در حالت اختيار و (، شود  اه نماز به طور ايستاده واجبهر گ :تفصيل مطلب آن استو 

پس شارع امرى اضطرارى به انجام دادن نماز به طور ، مكلف ميسور نباشد  و آوردن آن براى)  عدم اضطرار است
  : و اين دو صورت دارد. كند مى نشسته صادر

  . الوقت 5طيلة القيام عن عجزه يستمر بمن الاضطراري الأمر اختصاص يفرض ان: الأُولى
) براى گزاردن نماز  تعيين شده( فرض شود امر اضطرارى به كسى اختصاص دارد كه در تمام وقت :صورت اول

  6.عاجز از قيام است
  .لا أو 10ذلك بعد القدرة 9له تجددت سواء الصلاة، إرادة عند القيام عن عاجزاً كان من لكل 8شموله يفرض ان: 7الثانية

حتى در اول ،(شود  دارد، ميرا  نماز   انجام دادنةكسى كه اراد فرض شود امر اضطرارى شامل هر :صورت دوم
 ، دربه اضطرارى در ساعات بعدىآوردن مأمور يعنى بعد از،( كه بعد از آن چه آن، از ايستادن عاجز است) ،وقت

چنان عاجز  و هم( ى او پيدا شود و يا پيدا نشودبرا)  بر ايستادن( قدرت ) ساعت دوم و سوم و يا در آخر وقت
   11.)بماند

                                                 
  .مسقطات الحكم: مرجع ضمير 1
 در حالت عجز قصد اتيان مأموربه را دارد جعل شده باشد و منوط به اين كه استقرار اضطرار در حالاتي كه امر اضطراري براي مكلفي كه: يعني 2

 . در تمام وقت نباشد
 .اجزاء امر اضطراري از امر اولي اختياري: مشاراليه .3
 .امر اضطراري به نماز به حالت نشسته: مشاراليه .4
 .در طول وقت: يعني .5
شتاب و عجله در اتيان امر اضطراري جايز نيست به عبارت ، يعنى »قول به عدم جواز بدار«  شود به تعبير مىصورت در لسان اصوليون  از اين .٦

  تواند زود به نماز بايستد، بلكه بايد تا ساعت آخر صبر كند، اگر عذر او باقى عاجز نمى  در ساعت اول و ساعت دوم و ساعت سوم شخصديگر 
كه براى انجام دادن نماز كافى است، امر اضطرارى را  چنان فاقد الماء بود، در آن چند دقيقة آخر، دن نبود يا همچنان قادر به ايستا يعنى هم بود؛

 .ماند كه اين خود حرف ديگرى است يقين داشته باشد عذر تا آخر وقت باقى مى  كه از اول وقت مگر آن. بياورد
  .صورت دوم: يعني .7
  . امر اضطراري: مرجع ضمير .8
 ... .من كان عاجزاً عن: رجع ضميرم .9

 .عجز از قيام در هنگام اراده نماز: مشاراليه .10
    .»قول به جواز بدار« شود به صورت در لسان اصوليون تعبير مى  از اين .١١
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 ،الوقت خروج قبل القيام على القدرة 2له تجددت و الوقت، أول في جالساً العاجز المكلف صلى لو: 1الأولى الصورة ففي
  ؛الإعادة عليه وجبت

گاه  ته نماز گزارد و آنطور نشس  در اول وقت به، است) از قيام( كه عاجز، پس در صورت اول اگر شخص مكلف
    نماز بر او واجب است؛ةاعاد، قدرت بر ايستادن قبل از خروج وقت براى او پيدا شد

  . به للاكتفاء موجب لا به 4أتى ما و ،3دليله إطلاق بمقتضى يشمله قائماً بالصلاة الأولي الواقعي الأمر لأن
يعنى ،( به مقتضاى اطلاق دليلش،  تعلق گرفته است  امبه نماز با قي) در حالت اختيار( كه، زيرا امر واقعى اولى

كه اكنون در آخر وقت قدرت بر ،( شامل حال اين مكلف) »صلّ قائما« :گويد مى  اطلاق دليل امر اختيارى اولى كه
پس . (اكتفاى بدان نيست  وجهى براى، آورده بود)  در حال وجود عذرسابقاً( چه مكلف گردد و آن مى) ،دارد  قيام
چون امر اضطرارى از اول مقيد به عدم تجدد   نيست؛ صورت امتثال امر اضطرارى مجزى از امر اختيارى ر ايند

   .) قدرت است
Sco3:  23:23   

  دومحكم صورت 
 امر اضطراري مجزي از امر اختياري است و بر كسي كه در اول وقت قدرت ايستادن ندارد و نماز  دومدر صورت

رتي كه در داخل وقت، قدرت بر ايستادن پيدا كند، لازم نيست كه نماز را به حالت شكسته خوانده است، در صو
شود؛ لذا  شود و با امتثال آن، غرض شارع استيفا مي ايستاده اعاده نمايد؛ زيرا اين نماز مكلف مأموربه محسوب مي

  .امر اختياري داعويتي نخواهد داشت
  ياريتخيير مكلف در اتيان امر اضطراري يا امر اخت

خواهد مأموربه را اتيان كند،  در حالت اضطرار مي شود كه كه امر اضطراري براي كسي جعل مي (در صورت دوم
 نماز ، بر مكلفي كه در اول وقت عاجز از قيام است)خواه بعد از آن، اضطرار او در داخل وقت برطرف گردد يا نه

دد، بلكه مكلف مخير است كه در اول وقت نماز گر  به صورت تعييني واجب نمي)مأموربه اضطراري (نشسته
گونه است كه  كه در حق مسافر اين نشسته بخواند يا صبر كند و در آخر وقت نماز ايستاده را اتيان نمايد، چنان

تواند در اول وقت نماز شكسته بخواند و يا صبر كند و در آخر وقت در وطن خود و يا در جايي كه  مسافر مي
تواند  چه عكس آن نيز جايز است، يعني كسي كه در وطن است مي  بماند نماز كامل بخواند چنانخواهد ده روز مي

تواند صبر نمايد تا وقتي كه به سفر رفت و از حد ترخص عبور كرد،   ميونماز كامل را در اول وقت اتيان كند 
  . شكسته بخواند رانماز

                                                 
 .صورتي كه امر اضطراري براي كسي جعل شود كه در طول وقت عاجز است: يعني .1
  .المكلف: مرجع ضمير .2
 .لامر الواقعي الاوليا: مرجع ضمير .3
 .المكلف: مرجع ضمير .4
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٩ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد ((

  عدم امكان امر به اعادة نماز در حالت دوم
 بعد از هر چند كهبه را اتيان كند، جعل شده است خواهد مأمور كه امر اضطراري براي كسي كه مي(دوم در حالت 

 ممكن و معقول نيست كه شارع مقدس بعد از رفع اضطرار ،) در طول مدت، مكلف قدرت بر امتثال پيدا كند،اتيان
ين معنا خواهد بود كه مكلف مخير بين اقل و  اگر شارع چنين امري كند بدو ؛نمايداختياري  مأموربه اتيانامر به 
 ؛ زيرا مكلف در اين صورت مخير است كه يا جمع بين واجب اضطراري و واجب اختياري نمايدباشد؛ اكثر مي

يعني هم واجب اضطراري در اول وقت را اتيان كند و هم واجب اختياري را در هنگام رفع اضطرار و يا اين كه 
و بيان شد كه تخيير بين اقل و اكثر غير معقول است، . را بعد از رفع اضطرار اتيان نمايدصبر كند و واجب اختياري 
 چيزي واقع نشده است و بدين معنا خواهد بود كه مكلف بين اتيان شيء زائد و عدم ،زيرا در مقابل شيء زائد اكثر

  .يدن آن خلاف فرض است لذا واجب نام،اتيان آن مخير است و چنين تخييري به معناي اباحه خواهد بود
خلاصه اين كه اگر شارع بعد از اتيان امر اضطراري و رفع اضطرار، امر به اتيان واجب اختياري نمايد، اين امر شارع 

  .شود كه غير معقول است منجر به تخيير بين اقل و اكثر مي
  

FG  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 

 مسقات حكم

 امتثال حكم. 1

 عصيان حكم. 2

 .كيت و فاعليت و دافعيت حكم نه فعليت آنمسقط محر

ثال امري كه شارع آن را مسقط حكم قرار داده است، بدين نحو كه عدم آن را شرط فعليت  ام.3
 . مسقط فعليت حكمحكم قرار داده باشد 

 اتيان امر اضطراري. 4

 خواهد امر اضطراري براي كسي جعل شود كه در حال اضطرار مي) لفا
اتيان نمايدبه را مامور  مسقط امر اختياري.  

  
  

 تمام مدت قرار داده شده امر اضطراري براي كسي جعل شود كه در )ب

 .  عدم سقوط امر اختياري  براي اتيان ماموربه اضطرارش باقي باشد
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١٠ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد ((

  تطبيق
 و ،2خروجه قبل القدرة له تجددت ثم الوقت أول في جالساً صلى من على الإعادة تجب فلا: 1الثانية الصورة في اما و

   .الفرض بحسب الأمر بها تعلق قد 4أداها التي الجالس صلاة لأن 3ذلك
 پس آن كسى كه در اول وقت نشسته نماز 5)شود  مىعجزش برطرف در داخل وقت ،كه عاجز( اما در صورت دوم

 زيرا نمازى كه به طور نيست؛   نماز بر او واجبةاعاد،  خروج وقت قدرت پيدا شدسپس براى او قبل از گزارد و
  .بدان تعلق گرفته است)  اضطرارى( امر، به حسب فرض، نشسته اين شخص خوانده است

 بلا ذلك لكفاه الوقت آخر في قيام من صلى و الوقت، أول في جلوس من يصل لم لو لأنه تعيينياً ليس الأمر هذا و
   .إشكال

گزارد و در آخر وقت ايستاده نماز  نشسته در اول وقت نماز نمى چون اگر مكلف به طور و اين امر تعيينى نيست؛
  ).  مقرر خويش را انجام داده بودةو در نهايت وظيف( شكى او را كافى بود بدون هيچ آورد البته و به جاى مى

  .القدرة حال في الاختيارية الصلاة و ز،العج حال في الاضطرارية الصلاة بين تخييري أمر إذن فهو
تخيير ميان نماز  امر تخييرى است؛، امر اضطرارى به نماز نشسته در اول وقت)  بايد گفت( در اين حال  پس

  . اضطرارى در حال عجز و نماز اختيارى در حال قدرت
 ان بين و الصلاتين بين يجمع ان بين بل تلك، و الصلاة هذه بين يكون لا التخيير ان هذا معنى لكان الإعادة وجبت لو و

   .الاختيارية الصلاة على يقتصر و ينتظر
شد كه  چنين مى  معنايش، واجب بود)  اول وقت آورده است براى كسى كه امر اضطرارى را در( نماز ةو اگر اعاد

؛يعنى نماز ( نماز كند جمع بين دو  كه بلكه تخيير است ميان آن ،تخيير ميان اين نماز و آن نماز در كار نيست
كه منتظر  و آن) دو را به جاى آورد هر، اختيارى در آخر وقت اضطرارى در اول وقت و بعد از تجدد قدرت نماز

  . به نماز اختيارى اكتفا كند)  از تجدد قدرت در آخر وقت و بعد( بماند و
  . تقدم كما معقول، غير هو و الإيجاب، في الأكثر و الأقل بين تخيير هذا و

؛زيرا ( باشد امرى نامعقول مى، گذشت كه ، چنانايجاب است و آن و اين تخيير از قبيل تخيير ميان اقل و اكثر در
نيست مگر  واجبى تركش جايز بدون آوردن بدل جايز است و هيچ، كه اكثر شامل آن است، اقل ترك زايد بر مقدار

  ). نبايد واجب باشد  عد از تجدد قدرت نماز در آخر وقت و بةپس اعاد. كه بدلى داشته باشد آن

                                                 
صورتي كه امر اضطراري براي كسي جعل شود كه در هنگام اتيان مأموربه عاجز باشد هر چند كه بعد از آن در داخل وقت عجز مكلف :  يعني.1

  .زائل شود
  .الوقت: مرجع ضمير .2
  .عدم وجوب اعاده نماز در صورت دوم: مشاراليه .3

  .صلاة: مرجع ضمير 4.

واجب نيست و استاد   يعنى اعاده در وقت و قضا در خارج وقت صورت مجزى است؛ اضطرارى در اين معروف ميان فقها آن است كه امتثال امر .٥
  .كند مى  جا تنها به فرض حصول قدرت در داخل وقت اشاره شهيد در اين



١٠٢١٤٢٣ 

٥٧  
١١ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد ((

 تعرف و. الاختياري الواقعي الأمر عن مجزياً امتثاله كون يقتضي الثانية الصورة في الاضطراري الأمر ان يثبت بهذا و
  . الأكثر و الأقل بين التخيير امتناع في البحث ثمرة بذلك
اقتضاى اجزا از امر واقعى اختيارى دارد و از   شود كه امتثال امر اضطرارى در صورت دوم ترتيب ثابت مى بدين
   .  شود و اكثر دانسته مى   بحث در امتناع تخيير ميان اقلةجا ثمر اين
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١٠٢١٤٢٣ 

٥٧  
١٢ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد ((

   چكيده
  :دكن ساقط مى راحكم به وجوب و غير وجوب  ،امرچند از نظر مشهور، . 1

   .  اتيان متعلقّ حكم )الف
  .  عصيان حكم )ب
  .  چيزى كه شارع آن را مسقط قرار داده است انجام دادن هر )ج
   .  امر اضطرارى در برخى حالات  امتثال )د
امتثال و عصيان دو قيد مختلف براى حكم مجعول نيستند و سقوط حكم به سبب اين ) ره(به نظر شهيد صدر . 2

   .  دشو به معناى آن است كه فاعليت و محركيت حكم به سبب امتثال و عصيان تمام مى دو امر
   :شود امر اضطرارى به دو صورت تصور مى. 3

صورت اگر پس از  در اين. به كسى كه در تمام وقت عاجز بماند  آن است كه اختصاص داشته باشد،صورت اول
امر   زيرا اطلاق دليل آنچه انجام داده مجزى نيست؛، اضطرارى مكلف به حالت اختيار بازگردد  بهانجام دادن مأمور

   .  برجاست اختيارى پا
كه پس  باشد چه آن  نماز عاجزة آن است امر اضطرارى اختصاص داشته باشد به كسى كه هنگام اراد،صورت دوم

زيرا اگر اعاده واجب باشد تخيير  است؛  چه آورده مجزى صورت آن در اين. از عجز به حال قدرت بازگردد يا نه
طرف و تأخير نماز و اكتفا  ة آن از يكمأمور به اضطرارى و اعاد  انيعنى تخيير ميان اتي آيد؛ ميان اقل و اكثر پديد مى

  .  و تخيير ميان اقل و اكثر نامعقول است. ديگر  به مأمور به اختيارى از طرف
  
  


